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  چكيده
تاريخي"روش  مؤثركاركرد  كاوي  مطالعات  يحوزهدر  "گفتمان 

شت تا به  يزمينهخاص در  طوربهديني و  سير قرآن، ما را بر آن دا تف
سران  هايگزارهتحليل  سعيد بن جبير در جايگاه يكي از مف سيري  تف

شــيعه در كوفه بپردازيم. كاربســت اين روش، نشــان داد  تأثيرگذار
سعيد  سير  ست  "فقهي"و  "تاريخي" هايگفتمانروح حاكم بر تف ا

ساخت بيانيِ اين شيعي پيوند خورده،  ضامين  نيز يا  هاگفتمان كه با م
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پرســـماني و يا غيرتاويلي اســـت؛ اولي ناظر به ويژگي آغاز فرهنگ 
جاد  ـــش گري و اي نهپرس يامبر و  ايزمي براي مرجعيت زايي كلام پ

نه ي خوانش عرفي و  يانگر هيم ماني و دومي ب قرآن در اين مقطع ز
 عقرائت استاندارد بر تفسير سعيد كه البته برخي از مفاهيم بنيادين تشي

، بعدها دانيمميكه  طورهماناز آن اســتثنا شــده، اين خوانش عرفي، 
به بحثي  پذيريفهمتحت عنوان  بديل  ـــ كاملاًقرآن، ت ته علمي گش

  .است
 

ـــير هاي كليدي: واژه ـــير اماميه، تفس ـــعيد بن جبير، تاريخ تفس س
ـــير كوفهروايي،  نبوت  ،گفتمان محمد، گفتمان كاوي تاريخي، تفس
  . شناسي

	
  مقدمه

مال روش  با اع هه تلاش داريم  تاريخي"در اين پژو كاوي  مان  يت 1"گفت به واقع  ،
ستر  شده و بافتي را كه ب فضاي تفسيري كوفه در مقطع زماني نيمه دوم قرن نخست نزديك 

 "اصلي يمسئله"تفسيري شيعه بوده بيشتر بشناسيم؛ لذا  هايگفتمانو  هاجريان گيريشكل
شي از رويكرد قرآني ا اين اينجاما در  ضا چه خوان سعيد بن جبير در اين ف  اييعهشست كه 

ـــدميدارد كه در حال طيّ كردن مراحل تكوين خود  و تلاش كرده چه تصـــويري از  باش
ـــعيد  يدغدغهقرآني آن ارائه دهد؟  يچهره ـــيري س ـــلي و روح حاكم بر روايات تفس اص

                                                 
شده و "گفتمان كاوي"اصطلاح فارسيِ  . 1 ستعمال  صراوي ا ، ظاهراً براي نخستين بار توسط آقاي محمد ن

را براي آن برگزيده اســت. اين اصــطلاح با "historical discourse  investigation"معادل لاتين 
شيوه هاي يادشده را در رساله ) متفاوت است. نگارنده بdiscourse analysisتحليل گفتمان ( ه تفصيل، 

 ست.توضيح داده ا "اصبغ بن نباته"ي دكتري و هم چنين مقاله ي مربوط به تحليل روايات تفسيري 
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تحليل  شــيعي هايگفتمان يســايهز در غير شــيعي او را ني هايگفتمان توانميچيســت؟ آيا 
ت كه معارف شيعي در قرن نخس "تفصيلبهاجمال "را با توجه به فرآيند تبيين  هاآننمود و 
  هايي شيعي قلمداد نمود؟1انديشه است، گفتمان ريزيپايهيا  "تاصيل" يدوره

اين  ررا با درنظرگرفتن واقعيت اجتماعي كوفه د ســـؤالاتاحتمالي به اين  هايپاســـخ
به اين صـــورت مطرح نمود كه احتمالاً  توانمي  3اين دوره هايويژگيو نيز   2مقطع زماني

 شــيعي و غيرشــيعي هم چون هايگفتماناز  ايآميزهميراث برجاي مانده از ســعيد بن جبير، 
شد.  4تاريخي و فقهي (در ديالكتيك تعاملي صّاص و فقيهان اموي) با اكنون پس از ذكر با قَ
                                                 

در فضاي فكري اين پژوهه عبارت از آن چيزي است كه به دنبال تثبيت يك باور و آموزه در  "گفتمان".  1
جامعه اســت به تعبير ديگر، گفتمان عبارت اســت از شــكل گيري يك جريان ثابت و موثر درباره ي تحليل 

ـــي دو نظريه درباره ي وارثان برگزيده ي قرآن"يك آموزه بنگريد مقاله ي  يث تاكيد بر احاد(با  "بررس
شناسي نيز 1390اماميه)، راد، علي ، قاضي زاده، كاظم ،  را چارچوبي مي دانيم كه  "گفتمان"، از منظر زبان 

ـــخص مي كند. ملاك ما در اين پژوهه براي اطلاق لفظ  نحوه ي تعامل نگره هاي متعدد با يكديگر را مش
  زباني) مربوط به آن مي باشد.   بر يك چيز، تعدد و تكرر نگره ها (يا كنش هاي "گفتمان"
را داشــت؛ به طوري كه معرفت  "بازار انديشــه"اين كه جريان اموي و عباســي قصــد تبديل اين شــهر به .  2

سرايي توسط قصاص را توسط  ستان  شتي باني پديده ي دا شد، به همين منظور رواج و پ ديني قابل معامله با
ــازي و كاناليزه كرد ــاهديم، نتيجه ي تلاش هاي امامان حكومت و هم چنين فقيه س ن فقها را در اين دوره ش

ـــاخت، به گونه اي كه امكان  ـــه س در اين ميان به تدريج كوفه را تبديل به مركزي مهم براي تبادلات انديش
شده باشد و در عين حال از تعامل با كوفه بركنار باشد (بنگريد به  شناخته  صحابه يا تابعان،  نداشت فردي از 

سيد كمال الحيدري، و نيز كتاب الرسائل العشر في الاحاديث الموضوعه  "الم الاسلام الامويمع"كتاب  از 
 في كتب السنه، حسيني ميلاني و هم چنين مقاله ي اسلام اموي؛ بنيادها و آموزه ها، محمدعلي مهدوي راد).

ـــنت و نبود مرزي تفكيك كننده م.  3 ـــيعه و اهل س از يان آن دو و آغويژگي هايي چون آميختگي ميان ش
 در حال پيوند خوردن است. "مرجعيت"دوره ي پرسش گري كه به تدريج با ويژگي 

ــازش تناقض.  4 ــت كه قائل به س ــداد در ومنظور از ديالتيك در اين جا، ديالكتيك هگلي نيس جود ها و اض
ان هاي ا ســاير جرياشــياء، ذهن و طبيعت اســت؛ بلكه مراد از آن، گفت و گويي تعاملي، دوســويه و متناظر ب

 اجتماعي مطرح در سطح جامعه است.
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ـــعيد با مباحث مق ـــيري س او   1ينيبر روايات قرآن تبي تأكيددماتي، به تحليل روايات تفس
  :پردازيممي

 
  سعيد بن جبير "قرآن تبييني"تحليل محتوايي روايات  .1
  ي شيع تأويلاتدر موضوع  بن جبير دو گونه بودن تعامل سعيد. 1-1

دوگونه  ،كندميدر ميان روايات قرآن تبييني ســعيد، موضــوعي كه در ابتدا جلب نظر 
ــت كه  ــطهبهبودن مواجهه او با آياتي اس ــيعي پيوند  يواس ــامين ش ــيري، با مض روايات تفس

ـــعيد در مواجهه با  اندخورده ـــيري س و اين دوگونه گي، مخاطب را به تفاوت رويكرد تفس
 را بر هاآنآيات، گاهي  گونهاين؛ ســعيد در مواجهه با دهدميشــيعه بنيان ســوق  هايآموزه
به دست داده  هاآنمين شيعي تطبيق داده و زماني ديگر تفسيري صرفاً لغوي يا زباني از مضا
  . 2است

كرد فاقد روي هاآننيز وجود دارد كه تعامل سعيد با  هايينمونهافزون بر موارد يادشده 
صرفاً  ايدوگانه سعيد  سيري  شت؛ به اين معنا كه برخي روايات تف شرح آن گذ ست كه  ا

شيعي نظر ندارد و  زباني است و داخته و شيعي پر هايآموزهديگر تنها به  ايپارهبه مقولات 

                                                 
، رواياتي است كه به تحليل متن و ارائه ي معرفت درون قرآني از گزاره "قرآن تبييني". منظور از روايات  1

 ).18، ص 1393ها و قضاياي قرآني مي پردازد (راد، 

شيعي نظر دارد، مي توان به گفتمان .  2 و  "ودت قربيم"از گفتمان هاي مهم اين دسته كه به مفاهيم بنيادين 
موارد بســيار زياد ديگري ) اشــاره نمود. 67(مائده: "ابلاغ") و 3(مائده: "اكمال دين"ذيل آيات  "وصــايت"

س ست؛ اما پاردايم تف شيع ني شيعي عموماً آن ها رنيز وجود دارد كه ناظر به مفاهيم بنيادين ت ا بر امام ير روايي 
سعيد را در تطبيق (ص) و خاندان پيامبر(ع) علي ست. در اين گونه موارد نيز رويكرد دوگانه ي  تطبيق داده ا

ـــاهديم. نمونه ها را بنگريد ذيل آيات (رعد:  ـــاديق ش )؛ (طه: 37)؛ (بقره: 21و  20)؛ (الرحمن:43و  7بر مص
59( . 
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يد به فراواني در تفسير سع هاينمونه دودستهبه دست نداده است؛ از هر  هاآنتفسير زباني از 
  1.خوردميچشم 
   

  غير شيعه بنيان هايآموزه .1-2
با موضـــوعات متعدد فقهي، تاريخي،  هاييگزارشدر ميان روايات تفســـيري ســـعيد 

؛ اما بسامد بالاي موضوعات تاريخي و خوردمي، اخلاقي و ... به چشم 3، اجتماعي2اعتقادي
شان  سعيد،  دهدميفقهي در اين ميان، ن سير  شاخص و گفتمان غالب در تف و  "يختار"وجه 

سعيد در پي پُر نمودن اين  "فقه قرآني" شايد بتوان ادعا كرد  ست و  شيعه معرفت يفرهحا ي 
ــته اين قطعه از جورچين تفســير شــيعه را بازســازي نمايد. به نظر  در كوفه بوده و تلاش داش

                                                 
ــت را بنگريد ذيل آيات  1 ــته ي نخس ، 17؛ هود: 8تكاثر:  ؛79-78؛ واقعه: 43نحل: . برخي از نمونه هاي دس

ان و كوثر هيچ اشاره اي نشده . در ميان شأن نزول ها نيز به نام امامان در بيان شأن نزول سوره هاي انس35:نور
؛ 11محمد/، 96بنگريد ذيل آيات مريم/اســـت. پاره اي از موارد دســـته ي دوم كه فاقد تفســـير زباني اند را 

) نيز تنها به ذكر سبب نزول آن اكتفا نموده و 61. سعيد هم چنين درباره آيه ي مباهله (آل عمران: 18سجده 
 ).1378ندارد (ترندك، (ص) هيچ اشاره اي به خاندان پيامبر

سعيد را پو.  2 يد توح"شش داده، موضوع در ميان موضوعات اعتقادي آن چه بيش از همه روايات تفسيري 
شرك شاره كرده و  "و  است برخي از اين روايات به گونه اي است كه به طور تلويحي به مسئله ي توحيد ا

 .برخي ديگر به صراحت به واژگان توحيد و شرك نظر دارد

ـــت كه به طور تلويحي حاكي از برخي جريان هاي .  3 ـــعيد به گونه اي اس ـــيري س برخي از روايات تفس
ــتقيم به جريان زهدگرايي، كه با تعابير زهاد يا متقين اجتما ــاره ي غيرمس ــت؛ اش ا به تعبير و يعي آن دوره اس

آل  96وجود رواياتي مبني بر فضيلت يا تقبيح بوم ها (ذيل آيات از آن يادشده،  piety mindedغربي ها 
از جريان هاي اجتماعي آن بازتابي  "جبرگرايي"ســـبأ) و هم چنين گزارش هاي ناظر به فرهنگ  18عمران، 

  دوره است كه در تفسير سعيد نيز منعكس شده است
  (درباره ي جريان زهدگرايي و جبرگرايي بني اميه بنگريد:

religious scholars and the omayyads,p 47-48/50  
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حتي موضوعات تاريخي، به نسبتِ مباحث فقهي، با رويكرد ذكر سبب نزول آيات  رسدمي
ستاندر پيوند با  سعيد بن جبير هيمنه دارد يهادا سير  صّاص1انبياء، بر تف ضور قَ در  ؛ منع ح

ــعيد 2كوفه ــو و ورود س ــازدميبه اين حوزه، اين فرضــيه را مطرح  3از يك س كه احتمالاً  س
ـــته ديدگاه  ـــد داش ـــيعه در تحليل قصـــص قرآن در كوفه بوده و قص ـــعيد نمايند ي ش س

   4تاريخي قرآن و قصص مطرح سازد. هايگزارهنبوت را در قالب  يدرباره(ع)بيتاهل
شيعي از اهميت  يحوزهدر  ست و يا  سعيد عام ا سئله كه آيا فقه  فقه نيز تحليل اين م

ـــت؛  و  هالهنحفضـــاي فقهي كوفه در اين دوره، تركيبي از فقه  چراكهزيادي برخوردار اس
هب مختلف بوده اســــت. در  جامذا عه و  جوييپي اين كاح (مت موارد اختلافي هم چون ن

                                                 
ــتر آيات الاحك 1 ــت؛ دليل آن نيز حجم بيش ــئله براي آيات ابتدايي قرآن صــادق نيس م در ا. هر چند اين مس

ست. بررسي  حدود  سئله را تاييد  350سوره هاي نخستين ا سعيد بن جبير نيز اين م سيري نخست  روايت تف
ـــوعات تاريخي، جلوه ي  ـــده و آيات با موض ـــته ش مي كند، هر چه جلو مي آييم از تعدد آيات فقهي كاس

  بيشتري به خود مي گيرد. 
اصــان كوفه كه در مســجد گرد آمده بودند و با . ابن مســعود از كســاني اســت كه به نصــيحت زبانيِ قصــ 2

سبيح و تحميد خداوند مي خواندند، پرداخت (طبراني، بي تا، ج  ) در 127، ص 9اذكاري خاص مردم را به ت
ــجدي در  ــان كه مس ــتور داده بود محل اجتماعش منابع ديگر چنين آمده كه پيش از اين نصــيحت زباني، دس

ـــاح، اطراف كوفه بود را تخريب كنند به ه ـــجد كوفه رحل اقامت افكنده بودند (ابن وض مين علت در مس
 ).  35، ص 1، ج1416

. با مقايســه ي راويان غيرشــيعي كوفي كه در بحث قصــص ورود پيدا كرده اند نيز مي توان اين بحث را  3
 تحليل نمود.

ـــجاد.  4 پاره هاي آيات  كه ضـــمن آن حلقه هاي مفقوده و(ع) روايتي به نقل از ابوحمزه ثمالي از امام س
شان مي دهد اين رويكرد (نقل  شاهدي بر ادعاي يادشده است و ن سوره ي يوسف را تبيين نموده  مربوط به 

ـــت (ع) جزئيات قصـــص)، مورد توجه يا اهتمام اهل بيت  (ثابت بن دينار،نيز در اين بازه ي زماني بوده اس
 ).159، ص 3ا، ج ؛ بحراني، بي ت275-172، صص 2؛ عياشي، بي تا، ج 207، ص 1420
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سخ گوي وانتميطلاق)، ارث، حج، زكات، خمس و نبيذ  سئلهد پا شد يم شده با ، در 1ياد
  . در تفسير سعيد بازتاب پيدا كرده است نظرهااختلافادامه نيز خواهيم ديد كه دقيقاً همين 

  
  "تاريخي"زباني  هايكنشحاصل از  هايگفتمان .1-2-2

ـــت  ـــيوهكاربس ـــبب نزول" يش در مواجهه با آيات  3"رفع مبهمات" چنينهمو  2"س
اي خاص دارد؛ اما روايات تفســـيري ســـعيد با رويكرد  يجلوهتاريخي در تفســـير ســـعيد 

  سامان داد: توانميتاريخي را در قالب عناوين زير 
  

  در تفسير سعيد  "نبوت"تخريب  در حالبازسازي گفتمان   .1-2-2-1
سامد بالاي  سو و مورد هجمه قرار  هايگزارشب سعيد از يك  مربوط به انبيا در تفسير 

از ديگر ســـو در همين دوره اين فرضـــيه را به پيش  اميهبنيتوســـط  "نبوت"گرفتن مفهوم 
سعيد گفتمان  كشدمي كه توسط  ؛ گفتماني"قصه"اصالت دارد و نه  "نبوت"كه در تفسير 

  نيز احيا شده است.  4(ع) امام سجاد

                                                 
. ويلفرد مادلونگ مواردي چون متعه، طلاق و تفاوت در ارث زن و مرد را سه عامل مهم جدايي فقه اماميه  1

 262، صــص 1387از اهل ســنت به شــمار مي آورد و به تفصــيل درباره ي آن ســخن مي گويد (مادلونگ، 
 ببعد).

 از آن ارائه دهد. سعيد با ذكر سبب نزول آيه سعي كرده تبييني تاريخي.  2

رفع مبهمات تكنيكي است كه با توجه به معاصرت سعيد با صنف قصاصين در اين دوره، عرصه ي خوبي .  3
براي تحقيق و پژوهش اســت تا با مقايســه و تطبيق آن دو با يكديگر، تفاوت رويكرد هر يك در تبيين حلقه 

سئل شود؛ م سي  شنا ضر از مجال هاي مفقوده ي گزاره هاي تاريخي قرآن باز ه اي كه تحليل آن در حال حا
 اين بحث خارج است.

ــت؛  4 ــوع دو پايان نامه به نگارش درآمده اس ــازي گفتمان محمد". در اين موض ــحيفه ي (ص) بازس در ص
 از سيد احمد احمدزاده.  "در معارف اعتقادي اماميه(ع) نقش امام سجاد"از محمد نصراوي و  "سجاديه
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سفيان گرفته تا معاويه، جز  دانيممينيك  ست امويان، از ابو سيا س"كه  سلام   "تيزيا
ابتدا نام محمد حذف شــود و تعريفي نو و برســاخته از  بايســتميو براي محو اســلام  1نبود

ئه گردد ـــول و نبي ارا يل . 2رس به تحل مه  نهدر ادا حث  هانمو  "نبوت"به تفكيك دو مب
ــلام"يادكرد از و  طوركليبه ــان خواهيم داد  طوربه "پيامبر اس خاص خواهيم پرداخت و نش

شيعه در اين  ايپارهكه  شناختي، منطبق با برخي مباني كلامي  سعيد در بحث پيامبر  از مباني 
  موضوع است.

                                                 
مبتني بر حذف، مصادره، تشريك و ترديد و در نهايت جعل بود  "اسلام ستيزي"ث . راهبرد امويان در بح 1

 "الاحاديث المقلوبه في مناقب الصحابه"ببعد، در پژوهشي با عنوان  367، ص 1428(بنگريد: حسيني ميلاني، 
، صص 1382كه به احاديث منزلت، مباهله، سيادت اهل بهشت، سدّ الابواب و .. پرداخته است؛ مهدوي راد، 

ــلام چنين 150-151 ــبت به پيامبر اس ــوص عداوت و بغض معاويه نس ). در گزارش هاي تاريخي نيز در خص
... وإن ابن أبي كبشة، ليصاح به كل يوم خمس مرات : ( أشهد أن محمدا رسول االله )، فأي عملي  "آمده كه 

لك ! لا واالله إلا دفنا دفنا ... هذا لا أبا  يدوم بعد  تا، ص  "يبقى ، وأي ذكر  ؛ ابن ابي الحديد، 46(اربلي، بي 
ابوســفيان و فرزندانش هرگز و حتي لحظه اي به "). هم چنين ســامي النشــار مي گويد: 130، ص 5، ج 1378

)، يكي از نقل هاي تاريخي مورد اســتناد ايشــان 19، ص 2، ج 1429(النشــار،  "اســلام و قرآن ايمان نياوردند
ار رفته (الطليق ابن الطليق) كه اشـــاره به عداوت و دشـــمني ابوســـفيان با تعبيري اســـت كه براي معاويه به ك

صبحتم بعد ولاية (ص) پيامبر سلام در روز فتح مكه دارد ( .... فأ سول گرامي ا شان توسط ر سازي اي و آزاد 
أمير المؤمنين، و ســـيد المســـلمين، و ابن عم رســـول رب العالمين، و قد وليكم الطليق ابن الطليق يســـومكم 

سكم، أم طبع االله على قلوبكم، و أنتما سف، فكيف نجهل ذلك أنف سير فيكم بالع سف، و ي لا تعقلون؟....  لخ
 ).217، ص2(يعقوبي، بي تا، ج

چنان چه با رويكردي پديدارشـــناســـانه به قضـــايا بنگريم، مســـائلي چون منع كتابت حديث، ممنوعيت .  2
ـــلوات بر پيامبر ـــبت به پيامبر خدا بر فراز منابر، برتر اعلام(ص) ص به ص) (كردن جايگاه خلفاي اموي نس

ــراحت ــن )15، ج 1378(ابن ابي الحديد،  ص ــتيزي"، نمودهاي روش ــت. "نبوت س اين كه معاويه  امويان اس
شخصيت بيروني خود را چنان ساخته و براي خود آن چنان مرجعيت سازي كرده بود كه در جايگاه رسول، 

شاهدي است بر ادعاي يادشده كه از دلالت پنهان يكي از روايات سعيد مورد خطاب و سوال واقع مي شد، 
 سوره ي بقره). 50، ذيل آيه ي 90، ص1378(ترندك،  بن جبير نيز به دست مي آيد
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  نبوت شناسي در تفسير سعيد .1-2-2-2
اين مقام، در ميان  "شـــرط احراز"مباني بحث نبوت يعني  ترينمهمســـخن از يكي از 

سعيد ذيل آيه  سيري  شم  يسوره 247روايات تف ، ص 1378(ترندك،  خوردميبقره به چ
ــعيد در  رســدمي). به نظر 113 ــيعي  اينجاس در پي توليد يا تثبيت تفكري اســت كه مبناي ش

نيز به اين مبنا  1ســوب به امام صــادقانبيا از نســل يكديگرند. در روايات من كهنياآن  ودارد 
در  "لزوم ايمان به انبياء و تبعيت و پيروي از ايشان"ديگر اشاره به  يمسئله. اشاره شده است

سيري او ذيل آيات هود: سعيد بن جبير، روايات تف سير  ست (بنگريد: تف سعيد ا سير  و  46تف
ــتناد به برخي آيات و رواي21رعد: ــيعي و با اس ــده از اركان 2ات) كه در تفكر ش ، الزام يادش

  دين شمرده شده است. 
سته سعيد ناظر به برخي از  يد سانه ي  شنا سيري پيامبر  هاييژگيوديگر از روايات تف
ست صداقِ 3انبيا شدن انبيا و م ضوعاتي چون مغلوب ن سعيد در مو سيري  . اين ميان، قول تف

                                                 
ت،  ســـــــوالات لا تُدْركُِهُ الأْبَْصـــــــار قال: ... ادامه ی رواي عن عبدالله بن ســـــــنان عن ابی عبدالله فيِ قـَوْلِهِ تَـعَالىَ .  1

به آن هاست که در بخشی از آن آمده (ع) از زʭدقه راجع به يک سری مسائل و پاسخ های امام صادق يکی
لاَبِ وَ حُفِظوُا فيِ الأَْ  رُوا فيِ الأَْصـــــــْ لِ الأْنَبِْيَاء... طهُِّ ُ نبَِيّاً قَطُّ مِنْ غَيرِْ نَســـــــْ بْهُمْ اســـــــت: ... مَا بَـعَثَ اللهَّ رْحَامِ لمَْ يُصـــــــِ

). البته به دليل حساسيت انتساب 337-336، صص 2، ج1403(الاحتجاج،  الجْاَهِلِيَّةِ وَ لاَ شَابَ أنَْسَابَـهُمسِفَاحُ 
يك نظريه به دين يا مذهبي خاص، به ماهيت جدلي كتاب هاي احتجاج و لزوم فحص از تك تك رواياتي 

ـــنجي روايت  كه مي خواهد مبناي اعتقاد قرار گيرد، توجه داريم، هر چند در اين جا به تفصـــيل به اعتبارس
 نپرداخته ايم.

ـــاء:136بقره:.  2 ـــكويي،  بخش هاي مربوط به ؛ 64، نس احاديث را بنگريد در كتاب نبوت، محمد بياباني اس
 ."ساير ويژگي هاي انبيا"وهم چنين  "ايمان و اقرار به انبيا و رسل"

سالت"از جمله .  3 شدن انبيا در حين انجام ر صيت نبودن")، 161و آل عمران: 46(انفال: "مغلوب ن  "اهل مع
سف: صدقه")، 110(يو سف: "روا نبودن اكل  شان (يو  "تبعيت محض")،  88و  86و  84و  77و  72براي اي

صافات:(ع) برخي از انبياي الهي چون ابراهيم شاره به موضوع ذبيح 107از خداوند ( ضمن اين بحث، ا ) (كه 
 ).102(بقره: نبيا از سحر و جادوگرينيز ديده مي شود) و بي نيازي ا



 »سعيد بن جبير«بازپژوهي انديشه هاي تفسيري  گفتمان كاوي تفسير شيعه در كوفه؛   150

شيعي تطابق دارد. با وجود  ست كه با مباني  سحاق) از جمله مواردي ا سماعيل و نه ا ذبيح (ا
صيت نبودن"ويژگي  شد،  "اهل مع شاره  شده كه  هايينقلكه بدان ا سعيد وارد   طوربهاز 

، به معناي مشــهور و متعارف علم كلام (شــيخ "عدم عصــمت"تلويحي حكايتگر گفتمان 
-128و  96در هر دو جلد، صــص  "العصــمة"ش مربوط به ، بخ1414صــدوق، شــيخ مفيد، 

  . 2، براي انبيا و به تبع آن براي امام است1)129
سعيد  يوجههسخن از اديان آسماني تحت عنوان (اهل الملل)  ديگر روايات تفسيري 

  .3نيز منطبق با آراي شيعي است هاآندر موضوع نبوت است كه 
  

                                                 
. جناب آقاي محمدحسين فارياب نيز در بحث عصمت، آثار متعددي نوشته اند، در يكي از مقالات ايشان  1

-102 ، صص"بازخواني براهين عقلي متكلمان اماميه بر عصمت امام تا پايان قرن پنجم هجري"تحت عنوان 
 ه است.، قلمرو عصمت امام به خوبي تبيين شد103

درباره ي همّ يوسف و ؛ 24؛ يوسف:69احزاب: ؛124، ذيل آيات بقره:1387. نمونه ها را بنگريد ترندك،  2
 .1393مسئله ي عصمت او بنگريد: نفيسي، شادي؛ ميرهاشمي، فاطمه، 

سعيد .  3 سير  ست كه در تف سائلي ا سيحيت از جمله م سنخيت آن با يهود و م يادكرد از دين ابراهيم و عدم 
)، نكته ي جالب در اين جا رويكرد ديالكتيكي سعيد 27جود دارد و با مباني شيعي سازگار است (عنكبوت:و

شان ب(ع) را دارد؛ چرا كه ابراهيم(ص) با گفتماني است كه قصد فراموشاندن ذكر و ياد پيامبر شمار جدّ اي ه 
شاره به آيه  عيسي ") است كه بر خروج زارهاحتی تضــع الحرب او سوره ي محمد ( 4مي آيد. نمونه ي ديگر ا

پيش ع) (تطبيق داده شده و به روشني گوياي ايده اي شيعي در اين زمينه است كه به خروج عيسي "بن مريم
از حضــرت مهدي عج باور دارد و نشــان مي دهد اين گفتمان كه منظور از جنگ در اين آيه، جنگ نهايي 

(بنگريد: راد، علي،  در عصــر ســعيد وجود داشــته اســت.اســت و منظور از جنگ نهايي نيز نبرد اديان اســت 
شنامه ي امام مهدي عج برپايه ي قرآن، حديث 1393 شتار در قيام امام مهدي عج، دان ، تحليلي بر احاديث ك

 ببعد). 497، صص 9و تاريخ، ج 
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  در تفسير سعيد   1محمد شناسي .1-2-2-3
سلام،  دانيممي صدر ا ستكه نام محمد، اگر نگوييم از همان آغاز و در  از بدو  كمد

مدينه  به  يامبر بودورود  ـــمي عَلم، مختص پ  هايخطبهواقعيت را حتي در  نيابازتاب   2اس
ا ب هاميبنيدو، عموم خاندان  نيازاپسابوســفيان، معاويه و  3بينيمميبرجاي مانده از عرب نيز 

ـــلام را زدوده و  ـــتند عَلم بودن اين نام از پيامبر اس ـــعي داش عِلم به اين واقعيت، همواره س
   4را به خود منتسب كنند. "نبوت"

                                                 
يعه از آن ش . گزينش اين تعبير در اين جا كاملا متعمدانه و هدفمندانه صورت گرفته است؛ به نظر مي رسد 1

شخص با اين نام در  "محمد"رو كه نام  سعي در بازتوليد گفتماني م در اين بازه ي زماني مورد هجمه بوده، 
 سطح جامعه داشته است. شواهد يا مستندات اين سخن در ضمن مباحث ارائه خواهد شد.

شن اين ادعا عبارت  2 شواهد رو ست كه در مدينه به گوش در اذان ا "اشـــهد أن محمداً رســـول الله". يكي از 
 مي رسيد.

تا، خطبه ي   3 نك: احمدزكي، بي  ـــيفي، ص  15.  حاجب بن  17؛ خطبه 160از أكثم بن ص از عطارد بن 
سفانة بنت حاتم، ص  24؛ خطبه 164-163زراره؛ ص  سعد بن عبادة، ص  28؛ خطبه 169از  ؛ عبارت 173از 

ه نامه ي در پاســخ ابن عباس ب "...عليه و ســـــــلم خصـــــــمك و  فو الّله لو فعلت للقيت الّله، و محمّد صـــــــلى اللهّ  "
 ).130، ص 1، ج 1410معاويه (ابن قتيبه، 

ـــده و يكي از  4 . در اين زمينه بنگريد خطبه ها و گفت و گوهايي كه ميان معاويه و ابن عباس رد و بدل ش
خطبه  احمدزكي، بي تا،مضامين مهم آن ها بحث از نبوت و مفاخرت قبايل عرب نسبت به اين مسئله است. (

)، برخي گزارش هاي تاريخي نيز حاكي از مورد خطاب قرار 99، ص "مقال ابن عباس"تحت عنوان  91ي 
ـــت. (ابن اثير،   "پيامبر يا نبي"دادن معاويه با تعبير  ـــوي او نيز مورد مخالفت قرار نگرفته اس ـــت كه از س اس

شان مي دهد 11، ص 4، ج 1965 سلام، اين تفكر كه معاويه از ) و يا گزارش هايي كه ن در مناطقي از عالم ا
 ).399، ص 1991فرستادگان الهي است، رواج داشته است (مقدسي، 
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سعيد، دقيقاً مقارن با زماني  1محمد يواژهاين ميان كاربست  در ميان روايات تفسيري 
ست(ص) كه گفتمان محمد سجاديه در حال بازتوليد ا صحيفه  سط  د حاكي از توانمي، 2تو

ــاي  ــد و نيز بازتابي از فض ــعيد با قدرت حاكم آن روز باش ــيري س ــه ي گفتمان تفس معارض
تا اين زمان هم چنان  كهنيااجتماعي آن دوره مبني بر  يامبر ص،  ـــده براي پ يادش علميت 

ست.  شته ا سلط دا سانه ي  ينكتههيمنه و ت شنا سيري محمد سيار مهم در ميان روايات تف ب
ـــعيد،  ـــيم"س ـــت كه در (ص) به گفتار و كردار پيامبر "رجعيت بخش ابلي با تق ايرابطهاس
  .3امويان قابل تبيين است "مرجعيت زدايي"رويكرد 

را در دو  او يدوگانهديگر از روايات تفسيري محمدشناسانه ي سعيد رويكرد  يدسته
ـــي"موضـــوع مهم  ـــاحت قدس و  4"وحي" يپديدهوي با  يمواجههو نوع (ص) پيامبر "س

                                                 
شن تري  1 ستفاده كرده اما يادكرد از محمد، نمود رو سول االله يا النبي نيز ا سعيد از القابي چون ر . هر چند 

، يس: 7، رعد: 35،  ذيل آيات نور: 1387برخي از نمونه هاي كاربســت نام محمد را بنگريد: ترندك،  دارد.
 .2و1، قدر: 28، جن:  10، نجم: 1

ــراوي با عنوان  2 ــازي گفتمان محمد". بنگريد پايان نامه محمد نص ــجاديه(ص) بازس ــحيفه ي س ، به "در ص
 بايي.راهنمايي آقاي دكتر پاكتچي، دانشگاه علامه طباط

(ص) رپيامب "جايگاه"به نظر مي رســـد پيش از تثبيت اين مفهوم در ذهن مخاطب، نخســـت مي بايســـت .  3
سعيد  سئله ي تبيين جايگاه را در برخي از روايات  شده مهيا گردد. م ستر پذيرش مرجعيت ياد شود تا ب تبيين 

مرتبه ي بعد به مواردي برمي خوريم ) در 5، منافقون: 63و 62مي بينيم (تفسير سعيد بن جبير، ذيل آيات نور:
ست (نمونه را بنگريد ذيل آيه ي  شده ا شي ياد سعيد در  45كه در پي تثبيت مرجعيت بخ سوره ي هود كه 

 ستناد مي كند).ا(ص) پاسخ سوال فردي كه در انتساب پسر نوح به ايشان ترديد كرده، به اعتبار سخن پيامبر

ـــعيد در مواجهه با آيا.  4 ـــه به مقام نبوت  94از جمله يونس:تي براي نمونه س كه دلالت ظاهري آن ها خدش
ــئل) (ص) پيامبر ــول االله و لم يس ــك رس ــت، يك جا با عباراتي چون (لم يش در اخذ آموزه هاي وحياني اس

ساحت پيامبر سئله ي وحياني بودن آيات قرآن را از  شك و ابهام در م مي زدايد؛ اما در موارد (ص) هرگونه 
سانه ي غرانيق52(حج:ديگر هم چون  سو با تاييد اف سعيد هم  ست و گزارش  شده ني ست ياد  )، خبري از قدا

ـــجدوا االله واعبدوا" 62هم چنين ذيل نجم:او  اســـت.(ص) در موضـــوع نزول وحي بر پيامبر مجدداً به  "فاس
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ــت در  1"رويكرد توحيدي" چنينهم ــت. گفتني اس ــيده اس ــوير كش ــان به تص  نهگواينايش
 هايوهشــيدر صــورتي صــحيح خواهد بود كه با  "رويكرد دوگانه"موارد، كاربســت تعبير 

به ســعيد بن جبير ثابت شــود، چه بســا برخي از  هاآناعتبارســنجي روايت، صــحت انتســاب 
ـــده كه ظاهر  هايگزارش دلالت بر عدم عصـــمت انبيا دارد، با تئوري  هاآنتاريخي يادش

  برچسب به بزرگان قابل توجيه باشد.
  
   "فقهي"زباني  هايكنشحاصل از  هايگفتمان .1-2-3

ـــه  هايكنشما با تفكيك  اينجادر  ـــهزباني فقهي به س و  "مالي"، "عبادي" يعرص
به  نگاهآهر يك را شناسايي نموده و  يبرجسته هاينگرهسعي داريم تا در ابتدا  "اجتماعي"

  بحث از شيعي بودن يا عام بودن آن بنشينيم.  
شان  سعيد ن قهي ـ فقابل توجه در موضوعات  ينگره دهدميبررسي روايات تفسيري 

ر روايات در تفســي گونهاينتعداد پرشــمار  يفلســفهاســت.  "احكام حج" ينگره، عبادي

                                                 
ن در ســعيد هم چني). 311، ص 1387افســانه ي غرانيق اشــاره كرده و با آن مخالفتي نكرده اســت (ترندك، 

ســوره ي قيامت مي پرســد مبني بر اين كه آيا مطالبي هســت كه  35و 34پاســخ به ســوال فردي كه از آيات 
بل بل قاله من قاز پيش خود بگويد يا اين كه همه را خداوند به او امر نموده است؟ مي گويد: (ص) رسول االله

 .نفسه ثم انزل الله (اولی لک...)

به مشــركان را در بحث (ص) به گونه اي اســت كه اندك تمايل پيامبر 75-73روايات ســعيد ذيل اســراء:.  1
سته صادق دان شان،  برابر اين گونه اقوال به گزارش هايي )، 228، ص 1387(ترندك،  نگرش به معبودهاي اي

). نمونه ي 5است؛ نمونه ها را بنگريد ذيل آيه ي (ص: (ص) برمي خوريم كه اثبات گر توحيد خالص پيامبر
ست شه هاي (ص) ناد پيامبرديگر ا صفات الهي گرفتار اندي ست كه در  سوره ي توحيد در مقابل يهودياني ا به 

سبب نزول آيه ي  شرك آلود بودند. ..) همين واقعه  وما قدروا الله حق قدرهسوره ي زمر ( 67سعيد مي گويد 
 بوده است.
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ــعيد ــجاد يجانبههمه، در كنار اهتمام 1س ــي، (ع) امام س ــوع حج (القرش ، ص 1409به موض
د در تعاملِ تقابلي با رويكرد امويان به كعبه كه در شمار مقدسات مسلمين بود توانمي)، 226

ـــد؛  ـــود  كهاينباش ـــتندميخلفاي اموي از هر موقعيتي س تا از اين امور مقدس، تقدس  جس
سط  كعبه يخانهحرهّ و نگه نداشـتن حرمت شـهر مكه، تخريب  زدايي كنند. واقعه فجيع تو

ـــيوطي،  هاينمونهحجاج و ... ( ـــتر را بنگريد در س ). وقايعي 265-252، صـــص 1408بيش
 يزاويهكه اين مسئله را از  هرچندمشهور از تقدس زدايي هاي يادشده در اين دوران است، 

  . 2تحليل نمود توانميقدرت و سياست نيز 
(بنگريد  "صدقات"كه مواردي چون  3"انفاق" ينگرهنيز فقهي ـ مالي ضوعات در مو

به جهت تعدد و  گيرندميذيل آن قرار  4"زكات"و  "خمس")، 103و  60ذيل آيات توبه:

                                                 
ندك، .   1 يد تر ئده:  1387بنگر ما يات ( يل آ )؛  198و197و 196)، (بقره:97عمران:)، (آل 27)، (حج:97ذ

 ).36و 28و25)؛ (حج: 96و95و2(مائده: 

شود كه اين مسئله را مي توان در مدار حفظ .  2 اصل  و طبق "قدرت"در اين جا خوبست به اين نكته توجه 
ـــان معتقدند  ـــرعان حاكم نيز ديد و تحليل كرد؛ اين كه ايش  حفظ حكومت از اوجب"مورد قبول نوع متش

ساس مي توان احتمال داد هنگام تخريب كعبه و يا هر عمل تهاجمي منتسب به  "است واجبات و لذا بر اين ا
حكومت، چه بسا مخربان و مهاجمان اشك نيز مي ريخته اند و در دل به انجام آن رضايت نداشته اند (براي 

ساختار  شاهده ي نمونه هايي از گزارش هاي تاريخي كه دلالت بر تقويت  سط معاويه دارد و ت "قدرت"م و
ــت مركز  ــدد اس ــين يعني مكه نمايد بنگريد:  "قدرت"در ص ــام را جايگزين مركز قدرت پيش فعلي يعني ش

 . "تقابل حجاز و شام"، بخش مربوط به 1394نصراوي، 

شرط .  3 سته اند؛ يك: آن ها كه انفاق را عام معنا كرده و بر  ضوع انفاق دو د سعيد در مو سيري  روايات تف
متمركز شــده و دو: آن ها كه منظور از  )39ســبأ: و عامل ازدياد آن ()  267و بقره: 97نحل: اق (صــحت انف

ـــتحباب زكات (هر دو) و هم چنين اباحه ي كمك مالي به غير  )7، ماعون: 254(بقره: انفاق را وجوب و اس
 ) دانسته است.272(بقره: مسلمانان

ضوع  . 4 سعيد در مو سيري  سوره ي انعام  141چنين برمي آيد كه وي نزول آيه ي  "زكات"از روايات تف
ـــاده) را مربوط به قبل از نزول آيه ي زكات مي داند؛ آن زمان كه مردم چيزهايي را از  (وآتو حقه يوم حص
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، نظر سعيد 1، اين ميان ديدگاه سعيد راجع به خمس مهم استاندبررسيتكرار، قابل بحث و 
بر تقيه حمل نمود و يا گفت تنها به يكي از شرايط خمس كه  توانميدر اين خصوص را يا 

غير از  "سهم امام" يمسئلهخويشاوندي باشد اشاره داشته و درمقام بيان تمام شرايط نبوده و 
شاوندي" سهم امام دست نيافتيم  "خوي سعيد در خصوص  است. عليرغم تتبع به رأي فقهي 

  ه باشد.شايد اين مسئله به جهت بداهت سهم امام بود
ـــ اجتماعيموضوعات   برقراري پيوند ميان هاآنمفسر از بيان  يدغدغهنيز كه  فقهي ـ

ـــعيد  مربوط به احكام  هاينگرهبه آيات قرآن و مســـائل عيني جامعه اســـت، در تفســـير س
سامد و تكرار  "جهاد"و  "شراب خواري"، "نكاح" ضوع از ب سه مو صاص يافته، اين  اخت

  .برخوردارنديات تفسيري سعيد بسيار زيادي در ميان روا

                                                 
سخ نمود؛  شد اين آيه را ن ستحبي انفاق مي كردند و چون آيه ي زكات نازل  مال خود به نيازمندان به طور م

و اقيموا ( 43) و بقره: خذ من اموالهم صــــــدقه( 103توبه: مكي اســت و آيات زكات 141ه ي به اين دليل كه آي
سوره حشر معتقد ) الصـــلوة و آتوا الزکاة سعيد هم چنين با توجه به آيه ي هشتم  شده اند.  لزوما در مدينه نازل 

  است لازمست سهمي از زكات را به فقراي مهاجرين اختصاص داد.

ســوره ي انفال (مشــهور به آيه خمس) دنبال كرد؛  41مســئله ي خمس را بايد ذيل آيه ديدگاه ســعيد در .  1
ــداق  ــول خدا "ذی القربی"وي در آن جا مص ــاوندي با رس ــخن (ص) را به طور مطلق خويش معنا كرده و س

 )لإمامو هو ا لِذِي الْقُرْبى صــريحي از امام يا اهل بيت ع، كه منطبق با ديدگاه شــيعي اســت ِدر ميان نيســت (و
قال : سألته عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى (ع) عن أبي عبد الله)؛ 278، ص 1، ج1367(قمي، 

الله عليه وآله وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقســم بين مقســم رســول الله صــلى الله عليه وآله ونحن نقول 
ان المراد بذي )؛ 63، ص 2.. (عياشـــي، بي تا، ج وهو لناهو لنا والناس يقولون : ليس لكم، وســـــــــــــهم لذي القربى 

ــي، بي تا، ج القربى اهل بيت النبي صـــــــــلى الله عليه و آله: و بعد النبي القائم مقام .. )). او هم 124، ص 5(طوس
) مي داند كه طبق گفته ي يســــــــئلونک عن الانفالچنين آيه ي خمس را ناســخ آيه ي نخســت همين ســوره (

سران،  شده برخي از مف سخ  سط ديگري ن ست تا بگوييم يكي تو ساً منافاتي ميان اين آيه و آيه خمس ني سا ا
 ).91-90، صص 9، ج 1417(طباطبايي،  است
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ــعيد متعدد اســت هرچند، نكاحدر بحث از احكام مربوط به  ــيري س ؛ اما 1روايات تفس
ـــئلهواكاوي رأي فقهي او در دو  ـــوعات   3و طلاق 2 ازدواج موقت (متعه) يمس كه از موض

شان  ست، ن سنت ا شيعه و اهل  ضوع تطابق چنداني با  دهدمياختلافي  سعيد در اين مو فقه 

                                                 
ـــاء: ، 237و  235و  226و  187و 223، ذيل آيات بقره:1387. بنگريد ترندك،   1  5و4، نور: 34و  25و3نس
 .52، احزاب:58و 6و

ـــير آيه ي.  2 ـــاء: متعه  علامه طباطبايي در تفس ـــران متقدم هم چون ابن عباس، ابن ) مي گويد: 24(نس مفس
وده است. ب(ع) مسعود، سعيد بن جبير و ... به جواز نكاح متعه قائل بوده اند و همين منطبق با مذهب اهل بيت

اين قول وجود دارد كه نكاح متعه  "حرمت يا حليت متعه"ســعيد در خصــوص  "روايات تفســيري"در ميان 
و از ابن عباس چنين نقل مي كند كه وي جز در  نهي شده(ص) اسلام وجود داشته؛ اما توسط پيامبردر صدر 

ست ضطرار متعه را حلال نمي دان سيني،  مواقع ا ساير ). در مقابلِ چنين فتوايي، 179، ص 1427(الح در ميان 
ود لماء) ديده مي شــمتعه (المتعه أحل من شــرب ا "حليت"روايات فقهي ســعيد (و نه تفســيري)، تصــريح به 

، 1408؛ ميرزا نوري، 496، ص 7؛ صــنعاني، بي تا، ج 198، ص 1363؛ ازدي، 21، ص 1414(الشــيخ المفيد، 
). حتي در گزارشــي به فعل او نيز اشــاره شــده كه در 481نوادر ما يتعلق بابواب المتعه، ص  32، باب 14ج 

ن قرائتِ منسوب به سعيد بن جبير نيز مي تواند اي). 437-436، صص1363عمل متعه را انجام مي داد (ازدي، 
ستمتعتم به منهن الى اجل مسمي"مستند قرآني حليت متعه از نگاه او باشد:  ، ذيل آيه 1372(طبرسي،  "فما ا

هم چنين معتقد اســت چنان چه مراد از متعه عقد زناشــويي دايم باشــد، به مجرد عقد، جميع ي متعه). ســعيد 
 ). 138، ص 1387(ترندك،  ودمهريه بر زن واجب مي ش

سوء استفاده اي كه  طلاقموضوع ديگر، مبحث .  3 است، مي دانيم كه در خصوص طلاق يك جانبه زن و 
سخت گيرتر است و قواعد خاصي را  سني بسيار  شيعه نسبت به فقه همه ي مكاتب  عرب از آن داشت، فقه 

كه  )265، ص 1387طلاعات بيشتر در: مادلونگ، (ا براي طلاق وضع مي كند. از ديدگاه اماميه طلاق البدعه
در اهل ســنت رواج دارد، مطلقاً ممنوع اســت و هرگونه طلاق حين دوره ي قاعدگي، پس از زايمان و يا در 
ــه طلاقه  دوران طهر را بعد از آن كه آميزش صــورت گرفته باشــد فاقد اعتبار مي داند، هم چنين هر گونه س

سوره ي بقره  229و  228ذيل آيات داند. آراي فقهي سعيد درخصوص طلاق غير قابل فسخ را نامشروع مي 
 منطبق با فقه شيعي است.) اجمالاً نشان ميدهد فقه او 109، ص 1387(تردندك، 
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آن نداشته و بيشتر منطبق با مذهب شيعه است؛ براي نمونه و بر اساس  1مذهبِ رايج و غالبِ
ـــد،  ـــواهدي كه ارائه ش جواز اوليه و نهي "متعه و  "حليت مطلق"در جمع ميان  توانميش

صل نوع حكم  "ثانويه سعيد، اين نتيجه را بيان نمود كه حليت مطلق، ناظر به ا ي آن از نگاه 
ساساًاست كه متعه  شرايط زماني يا  ا امري حلال است ولي  اين حليت ممكن است ناظر به 

سعيد قائل  ست، در مجموع  شرايط بوده ا شد كه نهي نبوي ناظر به بيان اين  افَراديِ خاص با
ســت. ا دانســتهنميمقيد به زماني يا شــخصــي يا شــرايطي  آن رابه اطلاق اين حليت بوده و 

 د روشني بر اين سخن است.تنظير متعه با نوشيدن آب، شاه

نيز، با  2"شــراب خواري"فراواني روايات تفســيري ســعيد در موضــوعات مربوط به 
شان  يجامعهواقعيت  سق اموي و به تبع اي ساري خلفاي فا ردم و م يعامهآن روز يعني ميگ

. با توجه به شخصيت شناسي 3اين پديده بر حكم فقها، به خوبي قابل تفسير و فهم است تأثير
نيز بســيار مهم اســت؛ شــخصــيت جهادي و شــجاعت  "جهاد"ســعيد، نوع نگاه او به آيات 

، او را تبديل به يكي از مخالفان جدي حكومت و باورمند به حضور  4سياسي سعيد بن جبير
                                                 

شيعه در اين دوره  1 . از كاربست واژه ي اهل تسنن به جهت مشخص نبودن مرزهاي اعتقادي و فقهي آن با 
 احتراز مي كنيم.

..) به تشريع تدريجي حرمت خمر اشاره كرده منتها يسئلونک عن الخمر و الميسربقره ( 219آيه ي  سعيد ذيل.  2
سه مرحله ي آن ياد مي كند ساير  91را مقارن با نزول آيه ي  و مرحله ي چهارم از  سوره ي مائده مي داند. 

 .43و نساء: 90روايات او در اين موضوع را بنگريد ذيل آيات مائده:

ست، مي توان حدس زد از .  3 شراب خرما را حلال مي دان اين كه در دوره هاي بعد، مكتب فقهي ابوحنيفه 
در عصــر ســعيد نيز كه فقه شــيعه و ســني در ابتداي تكوين و شــكل گيري خود به ســر مي برد، از اين قبيل 

استفاده از  رعي،اختلافات مصون نباشد، بويژه آن كه در همين دوره اهل كوفه با به كارگيري برخي حيل ش
 نوعي آبجو را حلال اعلام كرده بودند.

اين واقعيت را مي توان از نقدهاي صريح و كوبنده وي عليه حجاج بن يوسف بدست آورد كه نشان مي .  4
دهد فردي جســور و بي باك در برابر او بوده و مواجهه اي آشــكار با وي داشــته، ازدي در كتاب المتوارين 

صيتي ك شخ سعيد بن جبير معرفي كرده، 		ه حجاج هماره به يكي از ده  ستگيرش نمايد را  دنبال وي بود تا د
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يدان جهاد عملي كرده بود يل تحت تعقيب بودن، ن هرچند، جدي در م به دل  توانميكه 
شـــيعي در باب جهاد را در ميراث تفســـيري وي جســـت و جو  هايآموزهاز  ايپارهي ردپا
  . 1نمود

  
  يريگجهينت

سعيد بن جبير  سيري  سي روايات تف ضيهتحليل و برر بحث را  مطرح در ابتداي هايفر
سعيد فقهي و تاريخي اس يشاخصهگذشت  كهچنان، كندميتقويت  يااندازهتا  ت، تفسير 

شيعه در  هايآموزهبا اين توضيح كه ظهور  قهي، تاريخي او به نسبت ف هايگزارهمتمايل به 
ست، طوري كه  تربرجسته ه در شيع ينمايندهتاريخ، تا حدودي،  يحوزهاو را در  توانميا

مار اريخي قصص انبيا به شت هايگزارهنبوت در قالب  يدرباره(ع) بيتاهل هايديدگاهبيان 
فقه اين مسئله نمود كمتري دارد، به اين دليل كه اولاً شكاف ميان مذاهب  يحوزهآورد. در 

ريح صــ طوربهشــيعه و اهل ســنت در آن دوره به حدي نبوده كه بتواند اختلافات فقهي را 
ـــلطهگزارش نمايد و ثانياً  ـــي كه در هدايت و پي يس رد ش بحاكميت بر اين حوزه و نقش

                                                 
ستگيري وي آماده بود حرمت كعبه را نيز  شانگر اين مهم است كه حاكميت براي د شوذب نيز ن عبارت ابي 

بسط )؛ اقدام حجاج به شهادت وي نيز نشانگر جايگاه مهم او در 60هتك نمايد ازدي, كتاب المتوارين, ص 
سعيد  شخصيت  سارت  شهادتش نيز وي هماره از ا سي حجاج دارد؛ به گونه اي كه حتي بعد از  سيا سلطه 

ـــيبه,  , ص 10، ج1409؛ مزي,  270, ص 7, ج 1409بيرون نيامد و در ذهن و زبان، درگير او بود (ابن ابي ش
و  97ي وي ذيل آيات  )؛ روحيه ي حماســـي او را علاوه بر گزارش هاي تاريخي، مي توان در گفته ها373
اســت نيز جســت و جو نمود. (ترندك،  "هجرت در راه خدا و رســول ص"ســوره ي نســاء كه ناظر به  100

 ، ذيل آيات يادشده).1387

ـــعيد در موضـــوع جهاد و مبارزه و هم چنين احكام جنگ را بنگريد ذيل آيات .   1 ـــيري س روايات تفس
ئده: فال:32(ما ) 85-83)، (توبه: 69و  68)، (زمر: 170)، (آل عمران: 96و  95)، (نســـاء: 66و  65و 16)، (ان

) 29توبه: ، () 4)، (محمد:67انفال: ) (34و  33)، (مائده: 40و  39)، (حج: 9) (حجرات: 111) (توبه:4(صــف:
 ). 41و1(انفال: و 
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تا اين دوره است. به هر رو در مواردي  1فقهي داشته، بيانگر هيمنه ي تفكر خلفا هايگفتمان
ستگاه حاكم  ستقيم مداخله نموده و  طوربهچون خمس، زكات و نكاح متعه كه د را  هاآنم

شيعه است،  سعيد بيشتر متمايل به مذهب  كه  رچندهتحت رهبري خود گرفته، فقه تفسيري 
 گمانيبحكم فقهي مطرح شــده از صــراحتِ مورد انتظار برخوردار نيســت و  در مواردي

ه، در زماني بود يبازهعامل ثبات شــيعه در اين  ترينمهمموارد كه  گونهاينعنصــر تقيه در 
ضعيت  ست. در مجموع و سئله دخيل بوده ا ست كه اجمالاً  ياگونهبهاين م را  وي توانميا

  فقه شيعه دانست.  يحوزهشيعه در كوفه در  ينماينده
روايات تفسيري سعيد در اين دو حوزه (تاريخي و فقهي)، عمدتاً در قالب ساختارهاي 

 هايزارهگ، با اين توضـــيح كه پرســـش از افتهيســـامان "يليتأوغير "و  "پرســـماني"بيانيِ 
ـــاختاري دوگونه دارد؛ يعني  ـــت و روايات جري و تطبيق نيز س تاريخي بيش از فقهي اس

سني ن حالنيدرع شيعي پيوند خورده، بركنار از تطبيقات  ، اما آن چه دباشميكه با مضامين 
ست؛ به اين معنا كه او غالباً به  ستاندارد ا ست، تمايل وي به قرائت ا سعيد حاكم ا سير  بر تف

اكتفا كرده و از آياتي كه تحمل بسط و توسعه دارد غالباً گذر نموده؛  2فهم و خوانش عرفي
يعي هم چون شــ متأخركه بعدها در تفاســير  "قرآن كريم پذيريفهم"باور به مفهوم  بنابراين

مهم  هايصهشاخد يكي از توانمي اينجا، در شودميديده  وضوحبهتفسير تبيان شيخ طوسي 
شان  سعيد ن شيعي  شمار آيد. دقت نظر در تطبيقات  سعيد بن جبير به  سير  اعتقاد  دهديمتف

                                                 
ضيلت زدايي از اهل بيت 1 ضايل خلفا در مقابل گفتمان ف لفا تا اين خننيجه ي هيمنه ي (ع) . رواج گفتمان ف

سوي ايشان در حوزه هاي متعه، نماز تراويح و ... و  دوره است. صادرشده از  هم چنين نمونه هايي از احكام 
 رواج آن ها در جامعه تا اين دوره، ادعاي مطرح در متن را تقويت مي كند.

آن است كه عموماً در ) يا عرفاني يا رمزگراي مفسر به آيات قرmystic. برابرِ اين قرائت، نگاه ميستيك ( 2
مواجهه با آيات به لايه ي ظاهري آن اكتفا نكرده و به دنبال معناي باطني آن مي باشــد؛ براي نمونه در آيات 

مواجه شــود، افقي جديد را مي گشــايد كه با  "ورضــوان من االله اكبر"مربوط به بهشــت، چنان چه با عبارت 
 واهد بگويد اصل اينست.نگاه محدود قابل تشخيص نيست و گويا مفسر مي خ
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واردي تعلق يادشده، بيشتر به م پذيريفهممعنايي لفظ در كنار پاي بندي به  يگسترهوي به 
و  "امامان يرگتيهدامقام "، "مودت قربي"گرفته كه ناظر به مفاهيم بنيادين تشيع از جمله 

موارد با احاطه به اهميت و اســاســي  گونهاين؛ ســعيد در باشــدميبودن ايشــان  "اهل الذكر"
سعي كرده به همان اندازه كه به معناي ظاهري واژه نظر داشته، مفهوم بودن مفاهيم يادشده، 

ر او، در تفســي هايگفتمانتكرار چنين  كهآنباطني آن را نيز مورد توجه قرار دهد. ضــمن 
  .در سنت تفسيري شيعه دارد هاآننشان از اهميت 

	
  منابع

 .قرآن كريم .1

محمد ابوالفضــل ابراهيم، بي جا: دار ، تحقيق: شــرح نهج البلاغه ش)،1378(ابن أبي الحديد .2
  إحياء الكتب العربية.

لدين أبوابن اثير، عز .3 ـــن على بن ابى الكرما تاريخ م)،1965(الحس مل في ال كا : ، بيروتال
 دارالصادر. 

 م، قاهره، جده: مكتبة، به كوشش عمرو سليالبدع و النهي عنها ق)،1416(ابن وضاح، محمد .4
 .ابن تيميه

ـــفوت .5 ية الزاهرة، )تابي (احمدزكي، ص ــور العرب قاهرهجمهرة خطب العرب في عص  ،: 
 المكتبة العلمية. 

 الأضواء.  : دار، بيروتكشف الغمة في معرفة الأئمة، )بي تا(إربلي، علي بن أبي الفتح .6

 ، تهران: دانشگاه تهران.الايضاح ش)،1363(الازدي، فضل بن شاذان .7

تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، دمشق: ، كتاب المتوارين ق)،1410(الأزدي، عبد الغني .8
 دار القلم للطباعة والنشر و التوزيع.

سند، الهه .9 شاه پ ضي؛  ، "نقدي بر نظريه ي تحريم تدريجي خمر" )،1390(ايرواني نجفي، مرت
 .14، شماره قرآني هايآموزه



 161   73، پياپي51سال، ) عගൎھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

شم .10 سيد ها سير القرآن، )بي تا(بحراني،  سلاالبرهان في تف سات الا سم الدرا ، ةمي، تحقيق: ق
 مؤسسة البعثة. قم:

: ســيد ، تعليق و اضــافاتتاريخ الكوفه ق)،1407(البراقي نجفي، ســيد حســين بن ســيد احمد .11
 : دارالاضواء. محمدصادق بحرالعلوم، بيروت

 ، تهران: انتشارات نبأ.نبوت ش)،1390(بياباني اسكويي، محمد .12

ران: پيام ته ،تفســير ســعيد بن جبير و نقش آن در تطور تفســير ش)،1378(ترندك، جواد .13
 آزادي.

ــير القرآن الكريم ق)،1420(ثابت بن دينار (ابوحمزه ثمالي) .14 ، تحقيق: عبد الرزاق محمد تفس
 حسين حرز الدين و محمد هادى معرفت، بيروت: دار المفيد. 

سنه ق)،1428(حسيني ميلاني، علي .15 شر في الاحاديث الموضوعه في كتب ال سائل الع  ،الر
 قم: الحقائق. 

ــعيد بن جبير و مروياته في الاخبار و  ق)،1427 (در ســيد موســي وتوتالحســيني، حي .16 س
 ، بي جا: انتشارات الاعتصام. الحديث و التفسير

 ، قم: جامعة المصطفي. وهابيت استمرار فكر امويان ق)،1391(الحيدري، سيد كمال .17

ــياســة ق)،1410(دينوري، ابن قتيبه .18 ـــيري. بيروت الإمامة و الس ـــش ع. ش  لبنان: -. به كوش
 دارالاضواء. 

سير ، "گونه شـناسـي احاديث تفسـيري؛ از نظريه تا تطبيق" ش)،1393(راد، علي .19  بيتهلاتف
 سال دوم، شماره اول.  ،(ع)

ـــي دو نظريه " ش)،1390(راد، علي؛ قاضـــي زاده، كاظم .20 وارثان برگزيده ي  يدربارهبررس
 .61شانزدهم، شماره ، سال فصلنامه علوم حديثبر احاديث اماميه)،  تأكيد(با  "قرآن

نقد پنداره ي رويگرداني محدثان " ش)،1394(رحمان ستايش، محمدكاظم؛ غلامعلي، مهدي .21
 .27، پياپي 3، سال دوازدهم، شماره تحقيقات علوم قرآن و حديث، "شيعي از اسناد

بدالرحمن  .22 لدين ع ـــيوطي، جلال ا فا ق)،1408(س لدين تاريخ الخل ، تحقيق: محمد محيي ا
 روت: دارالجيل.عبدالحميد، بي



 »سعيد بن جبير«بازپژوهي انديشه هاي تفسيري  گفتمان كاوي تفسير شيعه در كوفه؛   162

 ، تحقيق: حبيب الرحمن اعظمي، بي جا: بي نا.المصنف، )بي تا(صنعاني، عبدالرزاق .23

ــير القرآن ق)،1417(طباطبايي، ســـيد محمد حســـين .24 ، قم: دفتر انتشـــارات الميزان في تفس
 اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

إحياء ، به كوشش حمدي السلفي، بيروت: دارالمعجم الكبير، )تابي(طبراني، سليمان بن احمد .25
 التراث العربي. 

سن .26 ضل بن ح سى، ف سير القرآن ش)،1372(طبر ، با مقدمه محمد جواد مجمع البيان في تف
 بلاغى، تهران: انتشارات ناصر خسرو.

سير القرآن، )بي تا(طوسى، محمد بن حسن .27 شيخ آغابزرگ تالتبيان فى تف هرانى و ، مقدمه 
 عاملي، بيروت: دار احياء التراث العربى. تحقيق احمد قصير

سف .28 ستگار، پرويز؛ بيات، يو سين؛ ر شي در  ش)،1380(عزيزي، ح شترك؛ پژوه راويان م
سنت شيعه و اهل  شترك  سي راويان م شنا شارات دفتر تبباز ليغات ، قم: بوستان كتاب (انت

 علميه قم). يحوزهاسلامي 

سه مكه في  ق)،1432(العمراني، احمد .29 سوعه مدر سيرمو سلام التف صر: دارال ــــ م ، : قاهره ـ
  للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة.

ــعود .30 ــي، محمد بن مس ــولي تفســير العياشــي، )بي تا(عياش ــيد هاشــم الرس ، تحقيق: الحاج الس
 .المحلاتي، تهران: المكتبة العلمية الإسلامية

ــين .31 ــمت امام تا " ش)،1391(فارياب، محمدحس بازخواني براهين عقلي متكلمان اماميه بر عص
 .30،  شماره 8، سال انديشه نوين ديني، "پايان قرن پنجم هجري

ــة و تحليل ق)،1409(القرشـــي، باقرشـــريف .32 ، بيروت: دار حياة الامام زين العابدين دراس
 الاضواء.

سير القمي ش)،1367(قمي، على بن ابراهيم .33 ستف سيد طيب مو وى جزايرى، قم: دار ، تحقيق: 
 الكتاب. 

 : دار الفكر للطباعة، تحقيق: ســعيد اللحام، بيروتالمصــنف ق)،1409(الكوفي، ابن أبي شــيبة .34
 والنشر والتوزيع. 
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، ترجمه مكتب ها و فرقه هاي اســلامي در ســده هاي ميانه ش)،1387(مادلونگ، ويلفرد .35
 ي.جواد قاسمي، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضو

ـــهري، محمد .36 ــنامه ي امام مهدي عج برپايه ي قرآن،  ش)،1393(محمدي ري ش دانش
با همكاري ســيدمحمدكاظم طباطبايي و جمعي از پژوهشــگران، ترجمه ي ، حديث و تاريخ

 عبدالهادي مسعودي، قم: دارالحديث.

شار عواد معروف، بيروت، تحقيتهذيب الكمال ق)،1409(مزي، يوسف .37 سق: دكتر ب سة : مو
 الرساله. 

ــحيح الاعتقاد الف)،-ق1414(محمد بن نعمان  مفيد، .38 ه ، قم: كنگراعتقادات الاماميه و تص
 شيخ مفيد.

 ، بيروت: دارالمفيد. خلاصة الايجاز ب)،-ق1414(محمد بن نعمان  مفيد، .39

ــيم فى معرفة الأقاليم ق)،1411(مقدســـى، محمد بن أحمد .40 ــن التقاس  ، القاهرة: مكتبةأحس
 مدبولى.

 : نشر هستي نما. تهران ،آفاق تفسير ش)،1382(مهدوي راد، محمدعلي .41

، دوره آينه پژوهش، "اســـلام اموي؛ بنيادها و آموزه ها" ش)،1391(مهدوي راد، محمدعلي .42
 . 133، شماره 23

 ، بيروت: موسسه آل البيت لاحياء التراث.مستدرك الوسائل ق)،1408(نوري، حسين ميرزا .43

ــلام ق)،1429(النشـــار، علي، ســـامي .44 ــفي في الاس ــأة الفكر الفلس قاهره: دارالســـلام،  ،نش
 دارالمعارف.

صراوي، محمد .45 سازي ش)،1394(ن سجاديه(ص) گفتمان محمد باز صحيفه ي   پايان ،در 
احمد پاكتچي، گروه زبان شناسي عمومي دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: دكتر

 علامه طباطبايي. 

شادي؛ ميرهاشمي،  .46 تفسير ، "بيتاهلهمّ يوسف در پرتو روايات " ش)،1393(فاطمهنفيسي، 
 . 2، شماره 2، دوره بيتاهل

 ، بيروت: دار صادر. تاريخ اليعقوبى، )بى تا(احمد بن أبى يعقوب،  ،يعقوبى .47
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48. C.judd Steven, (2014), Religious scholars and the omayyads; piety 
minded supporters of the Marvanid caliphate, Routledge. 
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